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سلام سلام بچه‌ها، چطوره حال شما؟
باشید همیشه خندون، چون گل‌های گلستون
سلام گل های خندون، با دندون و بی دندون

سلام به هر پرنده، که توی باغ می خنده
سلام به دشت و دریا، سلام به کوه و صحرا

سلام به روی ماهِ بچه های با صفا!

خورشید خانم
از پشت کوه دوباره، خورشید خانوم در اومد

با کفشای طلا و پیرهنی از زر اومد
آهسته تو آسمون، چرخی زد و هی خندید

ستاره ها رو آروم، از توی آسمون چید
با دستای قشنگش، ابرا رو جا به جا کرد

از اون بالا با شادی، به آدما نیگا کرد
دامنشو تکون داد، رو خونه ها نور پاشید

آدم ها خوشحال شدن، خورشید با اون ها خندید!

قطار
باز چیده صبحانه، مادرم برای ما

لقمه های کوچولو، کرده سفره را زیبا
صف کشیده اند انگار، لقمه ها کنار هم

می خوریم از آن ها، من و خواهرم کم کم
جانمی! چه جالب هست، یک قطار در خانه

یک قطار خوشمزه، روی میز صبحانه!
شاعر: عفت زینلی

اسب مقوایی
وسایل موردنیاز:

 مقوا . رول مقوایی دستمال 
رنگ . قلم مو و قیچی . چسب 

اسب شما آماده است.

1- رول مقوایی رو با رنگ و طرح دلخواه 
 رنگ می زنیم.

2- مثل تصویر، سر و گردن و دست 
و پای اسب رو شکل می دهیم و قیچی 

می کنیم.

3- روی رول، برش ایجاد می کنیم و 
درونش  رو،  اسب  پای  و  دست  و  سر 

چفت می کنیم و می چسبونیم.

بازی، با برنامه ریزی!
یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد کبود، تو یه خونه نقلی و دنج، یه پسر 
کوچولوی شاد و شیطون به اسم علی به همراه پدر و مادر مهربونش 
زندگی می کرد. علی کوچولو کلاس دوم ابتدایی بود و عاشق بازی 

می  خونه  به  مدرسه  از  که  ظهرها  کامپیوتری.  های 
رسید، تند تند ناهارش رو می خورد و بدون این که 

بده، مشغول  انجام  رو  تکالیفش  یا  کنه  استراحت 
بازی می شد؛ بازی با کامپیوتر، بازی با پی اس پی، 
بازی با تلفن همراه مامانش. با هرکدوم از این ها 

که بازی می کرد بی آن که حواسش به گذر زمان 
باشه، یهو چند ساعت زل می زد به مانیتور و عصروقتی بی خیالِ بازی 
می شد، چشماش قرمز و دستاش خسته بود و حوصله و تمرکزی 
برای نوشتن مشق هاش نداشت. این بود که هر روز صبح با نگرانی 
می رفت مدرسه. تا این که یه روز مامان علی کوچولو بهش گفت: 
»پسر خوبم! حیف وقت و چشم های قشنگ و سلامتیت نیست که 
این همه پای بازی های کامپیوتری هدر می ره؟ حیف زحمات معلم 
مهربونت نیست که با انجام ندادن تکلیف، نادیده اش می گیری؟ بیا 
برای بازی ات، برنامه ریزی داشته باشیم. ظهرها بعد از مدرسه، اول 
ناهار و استراحت، بعد انجام درس و مشق و بعد بازی. در کنارش، 
ساعت رو کوک می کنیم تا بعد از یه زمانِ مشخص، زنگ بزنه و 
متوجه شی که وقت بازی کامپیوتری تمومه و باید بری سراغ فعالیت 

های دیگه. نظرت چیه؟« علی که خودش هم 
حوصله اش از این وضعیت سر رفته بود، با 

خوشحالی قبول کرد و از اون روز تا حالا، 
علی و مامان و معلمش، هر سه از شرایط 

جدید، راضی و خوشحالند!


